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Abstract 

This paper delves into the ontological nature of perceptual experiences, seeking to categorize 

them within a metaphysical framework. Contrary to the orthodox debates about the content and 

phenomenal character of experiences this discussion examines their underlying nature as 

belonging to ontological categories. The common perspective considers perceptual experiences 

as mental events whose content represents the world. Despite this, the question remains whether 

these experiences can be ontologically classified as events. At first, this paper accounts for Alex 

Byrne's view, which disputes reasons based on ordinary language and introspection for 

classifying perceptual experiences as events. Byrne then compares perceptual experiences to 

propositional attitudes and beliefs, suggesting an alternative view. Thus, experiences are not 

events at all but rather states that, like beliefs, relate the subject to content. It appears that Byrne, 

by proposing this, firstly acknowledges the ontological distinction between states and events 

and secondly, gives precedence to the notion of perceptual experiences as states. By examining 

the temporal structures of phenomena (temporal shape), I address whether the distinction 

between different categories, including events and states, is ontological or merely different 

ways of expressing our descriptions of phenomena in language. Through discussions on the 

issue of the persistence of physical objects, I ultimately conclude that determination at the 

moment can serve as a good criterion for distinguishing the two categories of state/event. 

Finally, I will argue that experiential properties are dynamic, and their instantiation by the 

subject places perceptual experiences in the category of occurrents, specifically events. 
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 دوفصلنامه علمی متافیزیک
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 )مقالة پژوهشي(

  های ادراکیزمانی تجربهشکل 

 

 گروه فلسفه و کلام، دانشکده الهيات، دانشکدگان فارابي، دانشگاه تهران، قم، ایراندکترای تخصصي  :*بشیریمحسن 
 

  چکیده

 يافيزیکها در چارچوب متبندی آنو به دنبال دستهکند را بررسي ميهای ادراکي تجربه ماهيت وجودشناختي نوشتاراین 
ها را ، این بحث ماهيت زیربنایي تجربههاپدیداری تجربهویژگي محتوا و رابطه با مباحث مرسوم در برخلاف . است
 داندمي ذهني يیرویدادها را های ادراکيتجربه رایجدیدگاه  .کندبررسي ميوجودشناختي  هایهمقولتعلق به نظر از 

نظر  ها ازپرسش همچنان باقي است که آیا تجربهاین این دیدگاه، با وجود . کندبازنمایي ميکه محتوایشان جهان را 

که  دهديم يحالکس برن را توض دیدگاه نخستنوشتار در وهله  ینا شوند.ميرویداد مندرج  ةوجودشناختي در مقول
 سپس، .کنديمناقشه م رویداددر مقوله  يادراک یهاتجربه یبندطبقه یبرا ینگرو درون يعيبر زبان طب يمبتن یلدر دلا
رو،  این از ؛کنددیدگاهي جایگزین را مطرح ميباور مانند ای های گزارهگرایشهای ادراکي با تجربه ةبا مقایسبرن 
 کنند.مي که سوژه را با محتوا مرتبطهستند  هایيدر حالت گرفتن قرار ،باورهاهمانند  کهاصلاً رویداد نيستند، بل هاتجربه

لت بودن حا ،و ثانياًپذیرد ميتمایز وجودشناختي بين حالت و رویداد را  ،اولاً ،رسد برن با طرح این دیدگاهبه نظر مي
دهم سش پاسخ ميبه این پر، )شکل زماني( هاپدیده ساختارهای زماني با بررسي .دهدرا ترجيح ميهای ادراکي تجربه

های فمختلف برای بيان توصي هایيشيوه صرفاً این دو رویداد و حالت وجودشناختي است یا اینکهميان  که آیا تمایز
نتيجه  به ایندر نهایت استمرار اشيای فيزیکي، رابطه با موضوع در طي طرح مباحثي ها در زبان هستند. ما از پدیده

دلال ، استدر نهایتحالت/رویداد باشد.  مقولةدو ميان خوب برای تمایز  يملاکممکن است  تعيّن در لحظهرسم که مي
های ادراکي ها توسط سوژه تجربهاین ویژگي یافتن تمثّلپویا هستند و  يهایهای تجربي ویژگيخواهم کرد که ویژگي

 دهد.، مشخصاً رویدادها، قرار ميشوندگانواقعرا در مقولة 

 .هاحالت، هاهای ادراکي، شکل زماني، وجودشناسي، رویدادتجربه :یدیکل واژگان
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 مقدمه -1

 تلاشي فلسفي برای های ادراکيتجربه وجودشنناسني

 :شننوندميکه تحت آن مندرج اسننت ای مقوله تعيين

جوهر، ویژگي، رویداد، حالت و مناننند ي هنایمقولنه

 بندیها دسنننتهآن بارابطنه کنه در متافيزیک واقعيت 

 دارند؟کدامشننان تعلّق های ادراکي به تجربه .شننودمي

های ادراکي و وجودشنننناسننني تجربهدربنارة بحنث 

باحث م بهای است که گونه ها بهارزیابي متافيزیکي آن

اکي های ادرپدیداری تجربه کيفيتمحتوا و  مربوط به

در پدیدارشنننناسننني برای مثنال، شنننود. نميمنحنل 

های مباحث منحصنننراً به ویژگي ،ادراکيهای تجربنه

 ارةبدرو معطوف هسنننتند  هاپدیداری یا کيفي تجربه

ها به آن اسنننناد داده مناهينت چيزی کنه این ویژگي

 يوطور که مت. همانآیدبنه مينان نميبحثي  شنننودمي

شننود که آیا معمولاً روشننن نمي»گوید: سننوتریو مي

رویدادهای ذهني های پدیداریْ های این ویژگيحامل

 «هسنننتننند یننا حننالات ذهني یننا فرایننندهننای ذهني

(Soteriou, 2013, p. 2) . 

های خود از تجربه ،منا معمولاً در زبنان متعنارف

ه ک کنيمیاد مي ایتحنت ننوان رویداد، اتفا  یا حادثه

 مانندکه رویدادهایي  طورهمانجهان  کند.پيشننامد مي

 رب در. را ...و زدن ادیفرکشتي،  شندنغر گرفتگي، مه

 ننوان بننهنيز هننای ادراکي را ، تجربننهاسنننت گرفتننه

 ؛اسنننت داده یجارویدادهای ذهني یا رواني در خود 

دهنند یا اتفا  هنایي کنه برای سنننوژه ر  ميتجربنه

زماني مشننخصنني امتداد پيدا  بازةافتند و در طول مي

 کنند.مي

های ادراکي امور ذهني تجربه طبق دیدگاهي رایج،

با  که محتوای بازنمودی هستند دارایشناختي یا روان

 .Brewer, 2011, pp) کننديم یيجهنان را بازنما آن

بننه شنننکلي خننام در نظر بگيرینند  ،حننال .(54-55

را  های زمانيو ویژگي هاهپندیندهنای ادراکي تجربنه

را  eادراکي رویداد  ةتجربزماني که . کنندبازنمایي مي

، بازنمایي 10tتا  1tاز برای مثال،  برای مدتي مشخص،

 تجربنه ینک روینداد بامحتوای این فقط  کنند، ننهمي

امتننداد زمنناني اسنننت، بلکننه خود آن نيز بننه امتننداد 

بيعي ط، ترتيببه این  ؛محتوایش ادامه پيدا کرده است

که  استتجربه نيز رویدادی  فکر کنيم خواهد بود که

 .ندکمتمثّل مي ،های زماني را نلاوه بر بازنمایيویژگي

های ادراکي درسننت است؟ آیا این تلقي از تجربه

های جزئي هویت ننوان بههای ادراکي آیا واقعاً تجربه

 منظراز شنننوننند؟ تحننت مقولننة رویننداد مننندرج مي

یک سننوژه از یک شنني  یا زماني که  تي،وجودشننناخ

شود و ای از زمان آگاه ميیا بازه لحظه کیرویداد در 

کنيم، دقيقاً به چه ادراکي او صنننحبت مي تجربةما از 

افتند ینا چه دهيم؟ چنه اتفناقي ميچيزی ارجناع مي

ي ادراک تجربة، يکل طور بهشننود؟ ای برقرار ميرابطه

 چه نوع چيزی است؟

 درسنند بایبه نظر مي ،به این پرسننشبرای پاسننخ 

 چند مرحله را طي کرد:

 چه دلایلي برای اثبات. کنيمابتدا از دلایل شروع  -1

به د؟ نهای ادراکي وجود داررویداد بودن تجربه

رسنند دو دسننته دليل برای اثبات رویداد نظر مي

د. نهای ادراکي وجود داشنننته باشنننبودن تجربه

 بر يمبتنلایل دلاینل مبتني بر زبنان متعنارف و د

را مدنظر من بحثي  ،برای این منظور نگری.درون

رای ب (Byrne, 2009) الکس برن کهدهم قرار مي

مدني او . است این دلایل مطرح کرده مناقشه در

 .ندهست ناثبات مدنا ناتوا ازها این هر دویاست 

 دهم. دیدگاه برن را در بخش دوم شرح مي

دراکي ؛ تجربة ابيایيد فرض کنيم حق با برن است -1

 رابطه با که در هنایيهوجود نندارد. پس، نظرین

اننند هننای ادراکي اتخنناذ شننندهمحتوای تجربننه

ا رموضننوع خواهند چه چيزی را تبيين کنند؟ مي
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کنيم. در تمننام موارد دینگر مطرح مي یجنور

، مشننخصنناً تجربه، توهم و نماواقعريغنما و واقع

: دیابتمثّل مي ایویژگي برجستهخطای حسني، 

وژه یک س اینکهبرای از نظر برن، ویژگي تجربي. 

، لازم نيسنننت متمثّل کندي تجربي را ینک ویژگ

حتماً متحمل یک رویداد شود. تجربة ادراکي هم 

ای، حالت یا بناور یک نوع گرایش گزارهمناننند 

شننرایطي اسننت که سننوژه را در ارتباط با یک 

ممکن اسنننت دهنند و آن محتوا محتوا قرار مي

 صاد  باشد یا کاذب. 

 سننطهای تجربي توویژگي یافتن تمثّلبنابراین،  -3

سنننوژه صنننرفناً با رویداد بودن توضنننيح داده 

ه باین مقوله است.  قسيم «حالت»شود، بلکه نمي

اکي ما ادر تجربةصرفاً بگویيم که رسد ایننظر مي

مناننند ینک رویداد دارای نقاطي در طول زمان 

ها را دقيقاً مشخص اسننت، ساختار زماني تجربه

یک  1شکل زماني، به تعبير هلن استواردکند. نمي

ه وضيح دادآن ت صننرفاً با ارائة ابعاد زمانيپدیده 

شود. نلاوه بر نقاط ارجاع زماني )نقطة آغاز نمي

توسط فواصل زماني  های اشغالشنيوه ،و پایان(

-Steward, 1997, pp. 72) مهم هستند ،هاپدیده

ناختي ميان آیا واقعاً تمایز وجودشنننحال، . (73

ها تمایز ميان آن اینکهوجود دارد یا  هاهاین مقول

 از ام يفتوصنن های متفاوتشننيوه بيانگر صننرفاً

این پرسش و ارزیابي به پاسنخ ؟ اسنت هاپدیده

 دهم. ميارائه های تمایز را در بخش سوم ملاک

های همقولن نجنالتناً، در این مقطع فرض کنيند -3

 از یکدیگر متمایزوجودشناختي  لحاظ به یادشده

ها را نشان هپدید شکل زمانيو هر کدام  ندهسنت

زمناني چه نظر  از هنای ادراکيتجربنهدهند. مي

                                                      
1 Temporal shape 

بنه بينان دیگر، سننناختار  ؟هسنننتنند شنننکلي

های ادراکي چگونه است؟ وجودشنناختي تجربه

ارائه  پناسنننخ این پرسنننش را در بخش چهارم

  خواهم داد.

 

 یادراک یهاتجربه وجود در دیترد -2

 ههای ادراکي مواجتجربه پرسننش در رابطه باما با دو 

 هننای ادراکي چننه نوع امر ذهنيتجربننه -1: يمهسنننت

دیگر، به لحاظ وجودشننناختي در  نبارت هسننتند؟ به

های تجربههای متعلَّق -1گيرند؟ ای جای ميچه مقوله

الکس برن پاسخ تلقي رایج  ادراکي چه چيزی هستند؟

های متعلَّقنامد: دوم را دیدگاه محتوا ميپرسنننش بنه 

د شننرایط نتواندر یک برداشننت مي های ادراکيتجربه

اد  ها صد که اگر اسنتيفا شنوند، تجربهنباشن يدرسنت

 يدارای شنرایط درست هاخواهند بود؛ همچنان که باور

ن د بود. اینکه اگر اسننتيفا شوند، صاد  خواههسنتند 

یدگاه محتوا یا نظریة بندی دتوان صورتدیدگاه را مي

گونه ، همانبرننظر  ازبازنمودی ادراک حسنني ناميد. 

يز برانگبحثممکن است محتوا پرسننش که پاسننخ به 

ممکن اسنننت اول هم پرسنننش باشننند، پاسنننخ به 

 ,Byrne, 2009)باشنند  برانگيزمناقشننهبرانگيز و بحث

pp. 430-431)های . بنه نبنارت دیگر، وجود تجربنه

محل ممکن است ذهني نيز  هایرویدادسان ادراکي به

 و بدیهي نباشد. باشد نزاع 

هننای دلاینل وجود تجربنهدربنارة قبنل از بحنث 

ا به کدام معن باید مشننخص کنيم وجود تجربه، ادراکي

دو  ، برن بينمنظوربرای این خواهيم اثبات کنيم. را مي

به معنای متعارف و  کند؛ تجربهمعننا تمنایز برقرار مي

 اش. در معنای فلسفي و طبعاً تجربه به معنای فلسننفي

ویتي جزئي است از معنای متعارف، تجربه هتر خاص
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های شنننود. تجربهمي گنجاندهرویداد  ةکه تحت مقول

مسنننابقه، از جمله )سنننایر رویدادها مانند ادراکي ما 

هسنننتند؛ ر   امور جزئي (جشنننن و جن  و ازدواج

در طول زمان گسنننترش  ،افتنددهنند ینا اتفا  ميمي

هنای آغازین، مياني و پایاني ینابنند و دارای نقطنهمي

 بپذیریماما چرا باید  ؛(Byrne, 2009, p. 431)هستند 

تحننت ننوان  کننه اصنننلاً چنين روینندادهننای جزئي

رن در ادامه بين دو بهای ادراکي وجود دارند؟ ربنهتج

 ؛گذاردتوان اقامه کرد، فر  ميدسننته از دلایلي که مي

 مبتني برزبننان طبيعي و دلایننل  مننبننتني بردلایننل 

توان از نميمعتقد اسننت  ، اوکلي طور بهنگری. درون

وجودشننناسنني شننواهد زباني و پدیدارشننناختي به 

 های ادراکي پُل زد.تجربه

 

 یعیطب زبان بر یمبتن لیدلا 1-2

 ارتجربه در زبان متعارف  مفهوم نامّ کاربرد برن ،ابتدا

از مواردی که  نمونهچند ، به رو این از کند؛ميبررسي 

کنيم، اشننناره ما روزمره از مفهوم تجربه اسنننتفاده مي

شننننا در دریای مازندران را  ةمن تجربن -1 کنند:مي

 یادماندني بود.ای بهقاپو تجربهناليدیدن  -1. امداشته

من  -3 ای از چشننيدن سننوشنني ندارم.تجربهمن  -3

در یک آگهي  -5نجيب داشنننتم.  يهایامروز تجربنه

 ةتجربنيازی به اسننتخدام برای رسننتوران آمده اسننت: 

 قبلي نيست. 

و موارد هننا این نمونننهتجربننه در  مفهومکنناربرد 

واقع،  است. در 1اینامهزیستمشنابه دیگر، در معنای 

خواهد از آنچه انجام گویننده بنا ابراز این جملات مي

داده یا با آن مواجه شده یا شاهدش بوده یا آنچه برای 

توان مياز این رو، ؛ او اتفا  افتاده است، گزارش دهد

من در  -1 دیگر بازگو کرد: یجوررا بنالا اظهنارات 

                                                      
1 Biographical sense 

م اهرا دید قاپومن نالي -1 م.اهدریای مازندران شنا کرد

من سنننوشننني  -3کنم. و دینندنش را فراموش نمي

 .ر  دادنجيب برای من  يامروز اتفاقات -3م. اهنچشيد

ر کارگ ننوان بهلازم نيسنننت متقاضنننيان کار قبلاً  -5

 رستوران کار کرده باشند. 

مننفهوم تجربننه در چنين  کنناربننردامننا آیننا از 

 انسنننبه را ادراکي ةتوان وجود تجربي ميهاینبارت

گونننه کننه در معنننای مننند، آنهویتي جزئي و زمننان

، گرید نبارت بهمراد است، استنتاج کرد؟  اشفلسنفي

مفهوم در زبان طبيعي به  اینتوان از کاربردهای آیا مي

ل زد؟ طبعاً، در های ادراکي پُوجودشنننناسننني تجربه

به رویدادهایي ارجاع  يهایچنين نبارتموارد، بيشنتر 

های ادراکي یکي از آن رویدادها امنا تجربه ؛دهنندمي

 يرویدادهای هانبارتنيسنننتنند. در واقع، مرجع این 

افتند و نه هسنننتنند کنه در جهنان اتفا  مي خنارجي

 دنافتیک نفر اتفا  مي درونکنه  رواني يرویندادهنای

(Byrne, 2009, p. 433) . 

ز زنو ابه این مثال ، مقصود برن برای ایضاح بيشتر

آلود است و ملواني بر نرشة هوا مه :توجه کنيدوندلر 

بعد از مدتي  کند.کشننتي سننتارة شننمالي را رصنند مي

زند من یک سننتاره ملوان فریاد مي ،شنندن مه برطرف

پرسننند چه چيزی اتفا  افتاد؟ او از ملوان مي .بينممي

پرسننند دیگر گوید مه از بين رفت. دوباره از او ميمي

گوید: و چنه چيزی اتفنا  افتاد؟ ملوان در جواب مي

: گویددیگر هيچ! زنو وندلر در توضنننيح این مثال مي

لوان م ونبسيار در محيط پيرامون و در يبته، چيزهایلا»

 «ها نيسنننتیکي از آن دیندنولي  ؛اننداتفنا  افتناده

(Vendler, 1957, p. 160) . 

دقيقه به  10حتي اگر اظهنار کنيم ملوان بنه مدت 

کرد، آیا چنين اظهاری دليل اسننت بر سننتاره نگاه مي
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ي جزئشناختي روانادراکي دیدن، هویت  ةتجرب اینکه

همان رویداد ذهني اسنننت؟ اصنننطلاح  بهو  مندزمان

بر بازنمایي یک رویداد خارجي  دستاظهاراتي از این 

 دلالتبرای سوژه  یک بازة زمانيیا یک شي  در طول 

راکي اد ةکه تجرب ندولي مسنننتلزم این نيسنننت ؛کنندمي

محقق  همان بازة زمانيرویندادی باشننند که در طول 

شده است. البته شاید بتوان در پاسخ به این ادنا گفت 

م ایي را انجادارد که نمل بازنم نياز بازنمایي به چيزی

ولي  ؛ی بازنمودی باشنندامحتو حامل واقع، و در دهد

یک رویداد  ةمثاب آینا این حنامل حتماً همان تجربه به

رواني یا ذهني اسنننت؟ شننناید حامل بازنمایي حالتي 

 شود و نهزماني مشخصي برقرار مي ةباشنند که در باز

 .شودمحقق ميیادشنده  ةفرایند یا رویدادی که در باز

شنود از نياز داشتن به یک حامل ، نميورتدر هر صن

برای بازنمایي، رویداد یا فرایند بودن تجربه را استنتاج 

بننابراین، از کناربردهنای مفهوم تجربنه در زبان  ؛کرد

اج رویداد اسننتنت ةمثاب توان وجود آن را بهطبيعي نمي

 کرد. 

 

 ینگردرون بر ینمبت لیدلا 2-2

کند، ها خدشننه ميدوم دلایلي که برن در آن ةاما دسننت

ری نگ. آیا با درونهسنننتندنگری درون بر يمبتندلایل 

های ادراکي به معنای فلسننفي را توان وجود تجربهمي

، نگریدرون بر اساساسنتنتاج کرد؟ مدنای اسنتدلال 

ه های خود در زندگي روزمرما از تجربه اینکهفارغ از 

توجه  مازماني که صحبت کنيم یا نکنيم، این است که 

پدیدار  مانيآگاهخود را معطوف کنيم به آنچه درون 

آشنننکار مان های ادراکي برایشنننود، وجود تجربهمي

ویليام  از جمله فيلسنننوفان از حتي برخي. شنننودمي

نگری حتي ننند کننه مننا بنا درونهسنننت لایکن، معتقنند

                                                      
1 Transparency of experience 

 يو بننه انوانکنيم  یبننندطبقنهرا  هنناتجربننهتوانيم مي

 . (Lycan, 2003, p. 26) اد دهيمنمناسب اس

 ةنگری، به ایدالکس برن در نقد استدلال به درون

 ,p. 2009Byrne ,) دجویتمسک مي 1شفافيت تجربه

قدری های ما بهشنننفافيت، تجربه ةمطنابق اید(. 434

که  ای شننفاف(پنجرة شننيشننهمانند )هسننتند  شننفاف

ها نمایان توانيم ورای آنچه بيرون آنوجنه نميهيچبنه

اسناس شفافيت  شنویم. برشنان اسنت، متوجه وجود

امور  ةتجربنه، هر ویژگي و کيفيتي کنه ما هنگام تجرب

م، کنيمسنننتقيم اطلاع پيدا مي به طور هابيروني از آن

ها و های ما نيسنننتند. ما این ویژگيتجربه هایکيفيت

تند، ما هس ةتجرب هایکه کيفيتنظر را از آن  هاکيفيت

کنيم. تنهنا چيزی کنه منا از آن اطلاع پيدا تجربنه نمي

ا را، م رویهروب ةهستند که صحن کنيم، امور بيرونيمي

مام تاند و کيل داده، تشننبصننری ةدر تجرببرای مثال 

ی ها، ویژگيدنشننومي برایمان پدیدارکه  هایيویژگي

 ;Tye, 1995, p. 30)هسنننتند  بيروني اشنننيایهمان 

2002, pp. 46-47). 

هویتي  سننانتجربه بهشننفافيت تجربه،  به توجه با

 ؛گيردقرار نمي ذهنمانما به درون توجه  قمتعلَّجزئي 

اسننننناد تجربنه به مقوله و نوني فقط  ننهاز این رو، 

شننود، بلکه حتي نگری حاصننل نميبا درون مشننخص

د. شننوهویتي جزئي نيز اثبات نمي ننوان بهوجود آن 

اید شفافيت نباشد، ش ةحتي اگر کسي هم متعهد به اید

نجيب برسد که موقعيت وجودشناختي حامل  به نظر

نگری بخواهيم اسنننتنباط کنيم. با درونفقط را  تجربي

این فرضننيه که رویداد ذهني یا  یجابهبرای مثال، اگر 

اسننت و نمل بازنمایي را  تجربيشننناختي حامل روان

دهد، دیدگاه جایگزین دیگری وجود داشننته انجام مي

خنثي  دیدگاهنگری نسنننبت به آن باشننند، قهراً درون
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 است. 

ا ، برن اثبات کرد بين پرسش از محتوبيترت به این

ندارد.  ای وجودو پرسش از وجود تجربه هيچ ملازمه

، دکرمحتوا را رد  ةنيسننت که اگر کسنني نظری طورنیا

زیرا  ؛وجود تجربه را انکار کندتوانند نميکم دسنننت

نيست که اگر کسي  طورنیاوجودش بدیهي است. یا 

 هبمحتوا را پذیرفت، پس قهراً وجود تجربه را  ةنظرین

 حامل آن محتوا پذیرفته است.  ننوان

محتوا را پذیرفتيم ولي  ةنظری فرض کنيند ،حنال

پرسنننش این  ؛های ادراکي را رد کردیموجود تجربنه

محتوا دقيقنناً چننه چيزی را  ةآینند کننه نظریننپيش مي

انند مفيلسنننوفاني  برای مثال، خواهند تبيين کنند؟مي

خواهند از بازنمایي ميزمناني کنه سنننرل و پيکناک، 

جهان و محيط پيرامون صنحبت  دادن نشنانادراکي و 

 ,Peacocke) دهندها اسنننناد ميرا به تجربهکنند، آن 

1983, p. 5; Searle, 1983, p. 43)هننا، نظر آن . از

یي هستند که هامحتوا هایحامل و ها امور ذهنيتجربه

 مفهوماز هنگامي که ها . آنندشننومربوط مي جهانبه 

یا   1نمایيکنند، نسنننبت به واقعتجربنه اسنننتفناده مي

طرف هننا بيآن محتوای بننازنمودی یينمنناواقعريغن

ها هسننتند. به بيان دیگر، محتوای بازنمودی این تجربه

که اگر استيفا شوند صاد  است  يحاوی شرایط درست

صننورت کاذب خواهند بود. فرض کنيد  و در غير این

قرمز و گرد را تجربه  يسيب نادیدر شرایط  S ةسنوژ

 آید.که قرمز و گرد به نظرش مي یاگونه به ؛کنندمي

شود در که سبب مي غيرنادیهمان سنوژه در شرایط 

زرد و  يمعرض خطننای حسننني قرار بگيرد، سنننيب

 ای که قرمز وگونه به ؛کندرا تجربه مي شننکليضننيب

آید. باز همان سنننوژه، در موقعيتي گرد بنه نظرش مي

 ،دیگر، توهم سنيب قرمز و گرد دارد. در هر سه مورد

                                                      
1 Veridicality 

 یاونهگ به ؛سوژه واجد کيفيت پدیداری یکساني است

. دقائل شوها تمایز آنميان نگری تواند با درونکه نمي

معنای فلسنننفي تجربه، در هر سنننه مورد،  طبق ،حال

شود که یا رواني را متحمل ميذهني  یسننوژه رویداد

 به اما اگر وجود تجربه ؛اسننت بصننری ةاز نوع تجرب

در  S ةتوانيم بگویيم سوژمعنای فلسفي انکار شود، مي

 ؛ندکمتمثّل ميهر سه مورد ویژگي برجسته و مهمي را 

که در هر سنننه مورد و هر مورد دیگری که به  ویژگي

 و در مشترک است ،هستندهم  مشنابهلحاظ پدیداری 

، سننوژه هسننتند مواردی که به لحاظ پدیداری متفاوت

هننا را . این ویژگيکننندمتمثّننل نميرا  آن وینژگني

 ؛(Pautz, 2011, p. 124)ناميم مي های تجربيویژگي

توانيم طوری بينان کنيم که را ميموضنننوع ، نیبننابرا

يان ها نباشنند. به بنيازی به تعهد به رویداد بودن تجربه

خواهد گرایي ميدیگر، دیندگاه محتوا یا همان بازنمود

 ةاین واقعيت را توضيح دهد که در هر سه مورد، سوژ

S  ویژگي تجربيE  کندمتمثّل ميرا . 

 ،(ستا ها)که برن هم از آن گرایاناز نظر بازنمود

 اما نه به ؛هنای ادراکي شنننبيه باورها هسنننتندتجربنه

 هانآ اکتساب ای ها فروکاسنته شنوندبه آنای که گونه

های های مهمي که تجربهشنننباهت ةبا هم) بناشنننند

. (ها هسننتندادراکي به باورها دارند، چيزی فراتر از آن

ش گرایادراکي ذاتاً مشننتمل بر  ةاسنناس، تجرب این بر
گرایشنني که سوژه به یک محتوا پيدا  ؛اسننت ایگزاره

که مسنتلزم صندقش باشد؛ نظر  نیا ازکند ولي نه مي

 باور  1واقع به ای غيرناظرتقریباً شنننبيه گرایش گزاره

برن، مزیت  ة. طبق نقيد(Byrne, 2009, p. 437) کردن

هنای ادراکي به این نحو ندم تعهد آن به تبيين تجربنه

اسنننت. به نبارت  رویداد رواني ةمثاب به وجود تجربه

را  Eتجربي  ویژگي S ةسوژ اینکهدیگر، برای توضيح 

1 Non-factive 
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 ،، لازم نيست متحمل رویداد رواني شودکندمتمثّل مي

 هدر رابطه با محتوای التفاتي ک Sبلکنه بنا قرار گرفتن 

 - سننيب گرد و قرمز را در موقعيت زمانيبرای مثال، 

 هایویژگي یافتن تمثّلکند، بنازنمنایي مي Lمکناني 

که  شود. همچنانتجربي توسط سوژه توضيح داده مي

برقرار  p اینکهبه  Sای باور داشنننتن در گرایش گزاره

« برقرار است p» محتوای و سوژهای بين رابطهاسنت، 

 ادراکي هم رابطه یا گرایش ةبن، تجرشنننودایجناد مي

برقرار  p»و محتوای  S ةای اسننت که بين سننوژگزاره

نما ادراکي واقع ةدر نتيجه، تجرب ؛شودایجاد مي« است

صاد  باشد و « برقرار است p» ةخواهد بود، اگر گزار

« برقرار اسنننت p» ةخواهد بود، اگر گزار نماواقعريغ

اکي، های ادرتجربهاساس این تبيين از  کاذب باشد. بر

 گيرد:گونه نتيجه ميبرن این

 p» دنکر تجربه ایآ نکهیامحتوا نسننبت به  دگاهید

 قرار ایاست  دادیرو کی گذراندن سر از «برقرار است

 ساکت است. اگر تجربه ،يطیشنرا ایدر حالت  گرفتن

معرفت  ای داشننتن باور مانند ،«برقرار اسننت p» کردن

 دگاهیباشد، د يطیشرا ایدر حالت  گرفتن قرارداشتن، 

« بدون تجربه» ةيفرضنن به سننهولتهب توانديمحتوا م

  (.Byrne, 2009, p. 437) شود مرتبط

 ارابطه ب دو دیدگاه در بنابراین، از یک سنننو، بين

 S ةهای ادراکي تمایز وجود دارد: سنننوژوجود تجربه

در یک حالت  S ةگذراند و سوژرویدادی را از سر مي

گيرد. از سوی دیگر، بازنمودگرایي یا شرایطي قرار مي

 pاز اینکه  S ةبا هر دو دیدگاه سننازگار اسننت: تجرب

برقرار  p»در حالتي که  Sبرقرار اسنننت، هم بنا بودن 

 یک سر گذراندنکند و هم با از را بازنمایي مي« است

ح کند، توضيرا بازنمایي مي« رار استبرق p»رویداد که 

دینندگنناه اول را دینندگنناه توان ميشنننود. داده مي

                                                      
1 Continuants view 

 شننوندگانواقعو دیدگاه دوم را دیدگاه  1دهندگانادامه

 . (Grube, 2013, pp. 81-82) ناميد

های کاربردالکس برن به ما نشننان داد با استناد به 

ه با اسنننتناد ب ،مفهوم تجربه در زبان طبيعي و همچنين

توان هيچ یننک از این دو دیندگناه را نگری، نميدرون

برن  ،رسد: اولاً نظر مي، به با این اوصافاستنتاج کرد. 

را رقيب وجودشنننناختي دیدگاه  گانددهنادامهدیدگاه 

دیدگاه  ،بنه نظر او ،دانند. ثنانيناًمي شنننونندگنانواقع

 ؛نسنننبت به دیدگاه دیگر رجحان دارد گانددهنادامنه

یت هو ننوان بهزیرا این دیدگاه متعهد به وجود تجربه 

 مند )رویداد ذهني/ رواني( نيست. جزئي زمان

برای توضنننيح ادنننای اول در بخش بعنند تمننایز 

 .  دهمرا شرح ميوجودشناختي دو دیدگاه 

 

 دستاوردها و ندهایفرا ،دادهایرو ها،حالت -3

 اصننطلاح بهاموری که دارای امتداد زماني هسننتند و 

 ةاننند، همننه تحننت یننک مقولننظرف زمننان را پر کرده

 به توجه بابلکه  ،شننوندگنجانده نميوجودشننناختي 

ر، شوند. به بيان دیگبندی ميپر کردن زمان طبقه ةنحو

 ظرف که امور کنندتوصيف مي را اینحوه هاهاین مقول

اند نبارت های یادشنندههکنند. مقولمي اشننغالزمان را 

 از: رویداد، فرایند، دستاورد و حالت. 

 ساختار ةذهن دربار ةمباحثي که امروزه در فلسننف

د مدیون نشنننوهنای ادراکي مطرح ميزمناني تجربنه

 .هسننتند هاافعال و زمان ةبندی وندلر در مقالتقسننيم

وندلر در آن مقاله برای توضيح ساختار افعال در زبان 
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 ،3پيشرفت ،1: حالتتمایز قائل شند 1چهار مقولهميان 

مهم برای  ياز نظر او، زمان ملاک .5و فعاليت 3دستاورد

 6.( ,p. 1957Vendler ,143)اسننت  یبندميتقسنناین 

 دهد:ح ميگونه توضيبندی او را اینتقسيم راستاین

 ایرپويغ یهاتيها موقعحالت ،يطور سننردسننت به

 هاتيفعال ؛داشتن باور ای بودن خوشحال مانندهستند، 

 دستاوردها دن؛یدو مانندباز هسننتند،  انیپا یندهایفرا

 دنششروع محضبههسنتند که  يآن باًیتقر یدادهایرو

 هاشنننرفتيو پ شننندن متوجه مانند ابند،یيم انیپنا

ارند، د يعيطب انینقطة پا کیهسنننتند که  یيهاندیفرا

 (Rothstein, 2004, p. 6)خواندن کتاب  مانند

بندی وی برای مقاصننند ، تقسنننيمونندلربعند از 

های چگونه بازهها پدیدهکه موضوع متافيزیکي و این 

قرار گرفت. در  توجه موردکنند، زماني را اشننغال مي

 شانيانزمساختار  به توجه با، امور یبندی دیگرتقسيم

ها تقسننيم و حالت شننوندگانواقعکلي  ةبه دو دسننت

رویداد و  ةنيز به دو دسننت شننوندگانواقعشننوند. مي

 . (Mourelatos, 1978, p. 423)شوند فرایند تقسيم مي

ها از شنننود حالتطبق تعریف، آنچنه بنانث مي

. هسننتند زماني یمتمایز شننوند، اجزا شننوندگانواقع

های زماني اموری هستند که دارای برُش ندگانشوواقع

داد امت هاکه در آنهستند  متناظر با فواصنل و لحظاتي

ها اما حالت ؛(Simons, 2000, p. 60)انند پيندا کرده

هایي زمناني ندارند. مثال یاموری هسنننتنند کنه اجزا

د این چهار نوع چگونه ندهد که نشنننان مينوجود دار

 اند: را پر کرده زمان

                                                      
شود؛ ( نيز گفته ميaspectها نُمود )شناسي، به این مقولهدر زبان 1

های افعال در ظرف زمان نمودهایي که بيانگر نحوة گسترش مدلول

 هستند. 
1 State 

3 Accomplishment 

3 Achievement 

 داشتن دوسنت، خواسنتن، داشنتن ليمها: حالت ،

 مثلث بودن؛ ،نفرت داشتن، قرمز بودن

 دادن هلکردن،  زدن، شنننا فرایندها: دویدن، قدم ،

 ؛شدن فاسد، کردن رشد

  ،رویدادها: یک کيلومتر دویدن، یک نقاشي کشيدن

 ساختن؛ خانه کی، افتنی بهبوداز یک بيماری 

  :شدن متوجه، ناگهان دادن صيتشنخدسنتاوردها ،

 .(Rothstein, 2004, p. 6) کردن دايپ

را  شنننوندگانواقعها از من ابتدا وجه تمایز حالت

کنم ملاک تمایز سننعي مي ،کنم و سننپسبررسنني مي

)یعني فرایند، رویداد و دستاورد(  شوندگانواقعاقسام 

 و بررسي کنم. دهم توضيح را 

 

 هاو حالت شوندگانواقع زیمات وجه 1-3

و ، مشنننخصننناً رویدادها شنننوندگانواقع وجه تمایز

ها چيسنننت؟ تفکيک این دو را از حنالت ،نندهنایفرا

توضنننيح داد.   0تطوّرتوان بننا تمسنننک بنه مفهوم مي

ها اموری هسنننتند که در طول زمان رویدادها و فرایند

قشان برای تحق یعني ؛هستنددر تطوّر  و اندافتهی امتداد

به زمان نياز دارند و به تعبير دیگر، در حال شننندن و 

دارای امتداد هرچند  هاولي حالت هسننتند؛ رورتيصنن

در طول زمان ، نيسننتندبر زمان ،باشنننددر طول زمان 

و به تعبير دیگر، در حال بودن هسنننتند.  تطوّر ندارند

مثلث باشننند یا قرمز   ایشننني اینکه، برای برای مثال

 بارتن بهپيدا کند.  تطوّرلازم نيست تا در زمان باشد، 

هنای مثلنث بودن یا قرمز ویژگيینافتن  تمثّنل، گرید

5 Activity 

 تيرا معادل فعال ندیفرا و شرفتيرا معادل پ دادیرو ،نوشتار نیدر ا 6

 اتياست که در ادب همانيمتناظر با  شدهتعاریف ارائه يولام؛ قرار داده

 .مطرح شده استبحث 
0 Unfolding 
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 انندم ایاما شي  ؛بر نيستزمان توسط یک شي  بودن

به  نشد بالغیا یک بچه برای  شدن فاسدسنيب برای 

 دارد. نياز زمان 

 یبنا مفهوم اجزارا  بر بودنتطوّر ینا زمنانمفهوم 

 گوید: . استوارد ميکرددرک توان ميزماني بهتر 

 یهايژگیو از یاريبسننن در ندهایفرا و دادهایرو

 دهند،يمشترک هستند؛ هر دو ر  م شانيزماناشکال 

ها حالت رسننديبه نظر م ... دارند يزمان یهر دو اجزا

 يکیزيف یاياشنننبا  يزمان یهايژگیاز و یاريدر بسننن

 ابندیيم اسننتمراردر طول زمان  هامشننترک باشننند. آن

 ... ندارند يزمان یاجزا( و یناد به طور کم)دسنننت

دارند  يکیزيف یاياشبا  يمشترک يها شنکل زمانحالت

(Steward, 1997, p. 99) . 

ها و اسنننتوارد برای ترسنننيم تمنایز مينان حالت

اسننتمرار موضننوع  از طریق تشننبيه به شننوندگانواقع

زماني  یرا دارای اجزا شوندگانواقعفيزیکي،  یاياشنن

اما  ؛کندمي زماني معرفي یهنا را فاقد اجزاو حنالنت

ي، فيزیک یاياشاستمرار موضوع در  داشنتباید توجه 

تقسيم  1ممتدگرایيو  1گرایيدوام دستةها به دو دیدگاه

 ةمثاب گرایي، یک شي  فيزیکي بهدوام طبقشنوند. مي

 همةدر  فقط سننه بعُد مکاني دارد و جزئي انضننمامي

. دارد کمننال وجود و مقنناطع زمنناني وجودش، تمننام

برخلاف این ایده، ممتدگرا معتقد است شي  فيزیکي 

تواند در مقاطع زماني جزئي انضنننمامي نمي ةمثاب بنه

بلکه در هر مقطع زماني  ،وجودش، ندداً واحد باشنند

 به این ؛جزئي از آن شنني  وجود دارد ،و در هر لحظه

زماني  یاجزا متشکل از، شي  فيزیکي یک کلّ بيترت

زماني مختص  مقطعکدام از این اجزا  در  است و هر

مادی  یاياشنننظر ممتدگرا،  به خودش وجود دارد. از

عد مکاني، یک بعد زماني هم بُ داشننتن سننه نلاوه بر
                                                      

1 Endurantism 

1 Perdurantism 

شنننوند هم ناميده مي  3گراعدچهاربُاز این رو، نند؛ ردا

(Loux & Crisp, 2017, p. 223) .این  به توجه بنا

 یايشاها به استمرار، تشبيه حالتموضنوع  تفکيک در

 ،زماني درست خواهد بود یفيزیکي در نداشنتن اجزا

گرایي را اتخاذ کرده باشيم؛ اما اگر استمرار اگر ما دوام

فيزیکي را به امتدادشننان در طول زمان منوط  یاياشنن

و  زماني خواهند داشنت یها نيز اجزاکرده باشنيم، آن

ند، فيزیکي هست یاياشها هم که شبيه در نتيجه، حالت

 زمنناني خواهننند بود. در این صنننورت یدارای اجزا

  يحالت به شنن هيو تشننب یيگراممتد دگاهید رشی)پذ

 یاجزا شننوندگانواقعحالت و  ة، هر دو مقول(يکیزيف

شان چه خواهد پس وجه تمایز .زماني خواهند داشت

 ؟شد

در پاسننخ به این اشننکال ممکن اسننت اسننتوارد  

ن از ای البتهست. ا گرادوام ،استمرارموضوع بگوید در 

پرسنننش کاهد. باز ما با این نميموضنننوع پيچيدگي 

 گرا یاکه حق با کدام نظریه است؛ دوامم يهسنت مواجه

 در فهمبالا  ةممتدگرا؟ در واقع، فهم بحث ميان دو اید

 یاياشننآیا  اینکهدارد؛  ریشننه زماني یاجزاموضننوع 

 یزمنناني دارننند یننا خير؟ و اگر اجزا یفيزیکي اجزا

سنننت؟ ا دارنند، جز  زمناني دقيقاً به چه معنازمناني 

 یزماني به اجزا یرا از طریق تشنننبيه اجزاموضنننوع 

 کیدهم. آینا امکان دارد که در مکناني توضنننيح مي

 ،در دو مکان متفاوت وجود داشننته باشننيد؟ بله لحظه

اید و مشغول شننما پشننت ميز نشننسننته .ممکن اسننت

 وی هوا، پای شما روی زمين و سرتان رهستند مطالعه

مکاني شننما وجود شننما را در چندین  یسننت. اجزاا

د. به همين واسطه، شما نسنازمکان متفاوت ممکن مي

؛ دکنيمتمثّل ميها متفاوت را در آن مکان يهنایویژگي

 هستند سردهستند روی زمين از آنجا که پاهای شننما 

3 Four-dimensionalist 
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ولي سننرتان گرم اسننت. امتداد شننما در ظرف مکان 

مکاني باشيد که هر کدام  یشود دارای اجزاسنبب مي

هننای متفنناوت را در مکننان يهننایاز این اجزا  ویژگي

 . کندمتمثّل ميمتفاوت 

فيزیکي نلاوه بر امتداد مکاني، در ظرف  یاياشننن

اند. شما دیروز وجود داشتيد زمان نيز امتداد پيدا کرده

کنيد نيز وجود و امروز که این نوشنننتار را مطالعه مي

ردای امروز هم وجود خواهينند دارینند و احتمننالاً ف

 يهایویژگي ،کدام از این مقاطع زماني داشننت. در هر

این  ة. روز قبنل از مطالعایندمتمثّنل کردهمتفناوت را 

ولي امروز که  ؛نوشنتار اطلاني از محتوای آن نداشتيد

 کنيد از آن اطلاع دارید. اش ميمطالعه

شنما منحصر به همين  ینظر ممتدگرایان، اجزا از

. دننيست ... پا، دسنت، سنر، بيني و مانندمکاني  یاجزا

موجودی که در طول زمان امتداد پيدا سنننان شنننما به

زماني نيز هسننتيد؛ شننمای  یکرده اسننت، واجد اجزا

دیروزی با شننمای امروزی و شننمای فردایي متفاوت 

که سبب  هستند شما یها اجزااسنت. هر کدام از این

شنننما در این مقاطع زماني مختلف وجود شنننوند مي

 . دمتمثّل کنيمتفاوت را  يهایداشته باشيد و ویژگي

یک کل در هر مثابة  بهگرایان، شنننما از نظر دوام

برای مثننال، ینک از این مقناطع زمناني وجود داریند. 

این نوشننتار  ةاید و در حال مطالعامروز که نشننسننته

 در حالهسننتيد، فقط بخشي از وجود شما نيست که 

کمال در آن لحظه  و مطالعه اسنننت، بلکه شنننما تمام

بگویيم دیروز  اینکه ،گرایانوجود داریند. از نظر دوام

فقط بخشنني از شننما وجود داشننت و امروز بخشنني 

بلکننه کننلّ همننان  ،اسنننت و ابهننام دارد مرموزدیگر، 

شننخصنني که دیروز چيزی از محتوای این نوشننتار 

خواند شنننتار را ميدانسنننت، امروز هم که این نونمي

بر  اینکههمان هسنننتند. وجود دارد و دقيقاً با هم این

ممتدگرایان بگویيم شمای دیروزی فقط  ةنقيد اساس

دهد که صرفاً دیروز وجود به جزئي از شما ارجاع مي

 داشته است، مبهم است. 

گرا و ممتدگرا را در بننابراین، بناید نزاع بين دوام

نظر برخي  اما از ؛انستزماني د یفهم و پذیرش اجزا

 یدیگر، نزاع بين این دو نظریننه اگر برحسنننب اجزا

تواند نمي کدامشننان چيهبندی شننود، زماني صننورت

 & Hofweber) ارائننه دهنند را ای منسنننجمنظریننه

Velleman, 2011)،  بلکه اسناساً باید این دو نظریه را

ولمن،  و همناني فهميد. از نظر هافوبربرحسنننب این

صننناد  اسنننت و  پاافتادهپيش یبه طرزممتندگرایي 

 . دارای ایراد اساسي استگرایي هم دوام

صننناد   پاافتادهشيپ یبه طرزاما چرا ممتدگرایي 

 یگویيم یک شي  دارای اجزاميزماني که است؟ زیرا 

ای گونه به ؛زماني است یعني دارای امتداد زماني است

که بخشني از آن سابق است بر بخشي از آن که لاحق 

ه تقدم و توالي ب مانند، مفاهيمي گرید نبارت بهاست. 

  . همچنان که شننيهسننتند وابسننته زماني ةمفهوم باز

های فوقاني و تحتاني بخش بنهاد مکناني امتند دارای

 مفاهيم به مفهوم فضای مکاني این و استپذیر تقسيم

است  ؛ یعني بخش فوقاني فضای مکانيهستند وابسته

که بخشي از شي  آن را اشغال کرده است و نسبت به 

 طوربه های دیگر بالاتر اسنننت. فضننای مکاني بخش

 مقدم برگویيم بخشنني از شنني  ميزماني که  ،مشننابه

بخش دیگر آن اسننت یا بخشي از آن در توالي بخش 

را  يزمان ةدیگرش است یعني بخش متقدم شي  فاصل

ها محقق اشننغال کرده اسننت که زودتر از سننایر بخش

دارای امتداد بنابراین، اینکه یک شنني   ؛شننده اسننت

 زماني است، واقعيتي یپذیر به اجزاقهراً تقسيم زماني

 & Hofweber) سننننتصنننناد  ا از نظر مفهومي

Velleman, 2011, p. 40). 

زماني به این معنا که  یرسد داشتن اجزابه نظر مي

کند و آن را اشننغال ميمشننخصنني ماني ز ةشنني  دامن
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های متقدم و متأخر تقسننيم زماني خود به بخش ةدامن

، شي  اجزائي خواهد داشت بيترت به اینشنود و مي

تي . حانکار باشد غيرقابلکند، ر ميها را پُکه آن بخش

اگر یک به ویژه گرا هم قبول دارد که یک شنني ، دوام

کند؛ رشنند ارگانيسننم باشنند، در طول زمان تغيير مي

در نتيجه،  ؛رودمي زوال به روشننود و کند، بالغ ميمي

بخشنني از شنني  در گذشننته و بخشي از آن در آینده 

نيست که در حال  معنااین بدان  ،با این اوصافاست. 

یک ارگانيسنم و یک شخص  ننوان بهحاضنر، شنما 

ه بنابراین، چ ؛کامل باشيدچيزی کمتر از یک شنخص 

  اياشچيزی بانث شنده است ممتدگرایان جز  زماني 

بزرگ بدانند؟ این حقيقت بدیهي چرا باید  يرا کشنننف

 بزرگ جلوه کند؟ ها آنبرای 

دم متق یزماني به اجزا ةاگر به اقتضننای اینکه دامن

 یاياشننپذیر اسننت، قبول کنيم حتي و متأخر تقسننيم

 و اننندکردهزمنناني امتننداد پينندا  ةفيزیکي در این دامننن

چگونننه بنناینند ، پس هسنننتننند زمنناني یدارای اجزا

ای مخالف با وجود نظریه صنننورت بهگرایي را دوام

بنه معنای زمناني،  یزمناني فهميند؟ اگر اجزا یاجزا

گرایان ، مورد اتفا  همه است، پس دقيقاً دوامشندهیاد

 ها ازکنند؟ تصنننویری که آنچنه چيزی را انکنار مي

دهند چگونه در طول زمان نشننان مي  اياشنناسننتمرار 

ه برا   اياشگرایان استمرار رسد دواماسنت؟ به نظر مي

ها از یعني تلقي آن ؛داننندسنننفر در زمنان مي ینحو

استمرار یک شي  در طول زمان این است که شي  در 

های زماني مختلفي را کند و موقعيتزمنان حرکت مي

هایي که در تماميت زماني آن موقعيتکند؛ اشننغال مي

یک شننني  در  نکهیامانند دقيقاً  ؛شننني  وجود دارند

های مکاني کند و موقعيتحرکنت مي يامتنداد مکنان

مختلفي را در تمام آن فضایي که حرکت در آن اتفا  

امنا چرا حرکت در مکان  ؛کنندافتند، اشنننغنال ميمي

گونه در زمان اینسننفر  يول رسنند؛يممنسننجم به نظر 

های مکاني مختلف را در شي  موقعيتزیرا نيسننت؟ 

واقع، آنچه برای  کند. درهای مختلف اشننغال ميزمان

مختلف را در  يهایسازد تا مکانیک شني  ممکن مي

دیگر به  یاش اشنننغال کند، وجود بعُدتماميت مکاني

 درآن موقعيتش را در امتداد اسم زمان است که شي  
توان ا حرکت در زمان را نميام ؛دهندمکنان تغيير مي

زیرا بعُدی که شي  در امتداد آن تغيير  ؛يدگونه فهماین

موقعيت آن  دردهد، همان بعُدی است که موقعيت مي

 ,Hofweber & Velleman, 2011)کند شي  تغيير مي

p. 39)گرا در پاسخ به این اشکال بگوید . احتمالاً دوام

از این  ؛گرایي نيسننتسننفر در زمان تنها راه فهم دوام

با این اشنننکال مواجه نخواهد بود که باید بعُدی رو، 

گرفت تا حرکت در  فراتر از زمان برای شنني  در نظر

 ،با این اوصافامتداد زمان را برای شنني  توجيه کند. 

گرا اگر منظور دوام :با یک پرسننش مواجه خواهد شد

از زمان  یک شني  در هر لحظه وجود تمام و کمالاز 

سنننفر شننني  در زمان نيسنننت، پس منظورش دقيقاً 

 چيست؟ 

ه فيزیکي تشبيه شد یاياشها به حالت از یک سو،

، طبق شنننوندگانواقعها از تمایز آناز این رو،  ؛بودند

ور طاما همان ؛زماني بود یاجزا بر يمبتنیک تفسنننير 

ر راحتي انکاتوان بهزماني را نمي یاجزا ،که گفته شد

گرایننان و ممتنندگرایننان، بين دوام کرد. حتي در نزاع

 به این ؛دند محل نزاع باشنننننتواننمي اجزای زمناني

جزای افيزیکي دارای  یاياشانند ها نيز م، حالتبيترت

 خواهند بود.  زماني

، چيزی که تقریباً مورد اتفا  همه از سنننوی دیگر

برای  اجزای زمانيگرا( است، وجود گرا و دوام)ممتد

 نپذیردگرا سنننت. حتي اگر دواما ها و رویدادهافرایند

اما  ؛اسننت اجزای زمانيدارای  شننخصنناًوجود شننما 

متقدم و  یدارای اجزاتان تولدجشن رویداد  پذیردمي

 ,Hawley)اسنننت  (اجزای زمانيهمنان )ینا متنأخر 
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2020, sec 2)که  نيست، هنوز مشخص با وجود این ؛

 بر يمبتن شنننوندگانواقعها و اگر تمنایز مينان حالت

ها گرایي و ممتدگرایي اسنننت، حالتتمایز ميان دوام

رسنند به نظر مي رو، این زا ؛دقيقاً چه اموری هسننتند

هافوبر و که  اسنننتمرار در طول زمانموضنننوع تبيين 

کنننند، برای درک تمننایز ميننان ولمن آن را مطرح مي

من در پس، گشننا باشد. راه شننوندگانواقعها و حالت

را دانند گرایي ميدوام ةها انگيزشنننهودی که آن ،ادامه

 . دهمشرح مي

 ایزگرایي است و ملاک تمدوام ةشهودی که انگيز

 ةممتدگرایي است، به بهترین شکل با مقایس ةآن از اید

هماني رویدادها و و این 1هماني شنننخصنننيميان این

هماني این رابطه با آیند. درفراینندهنا بنه دسنننت مي

 کیباید گفت آنچه برای یک شننخص در  ،شننخصنني

همان شخص زماني وجود دارد برای تقوّم جز   لحظه

آنچه شخص در آن لحظه ای که گونه کافي اسنت؛ به

 بهمسننتقل از لحظات دیگر اسننت.  ،واجدش اسننت

 کیهایي که یک شنننخص در ، ویژگيگرید نبنارت

نبود آنچه ممکن اسننت  و ، به بودکندمتمثّل مي لحظه

 ر شننود، وابسته نيست.در لحظات دیگر برای فرد مقرّ 

، شخص تمام آنچه باید مشخص لحظة کیدر  اگرچه

( يزمان امتداد یدارا خویشننتن)در طول زمان باشنند 

آن شخص در آن لحظه کاملًا خودش است و  ؛نيست

 تعييناش کناملاً در آن لحظه همناني شنننخصنننياین

 . (Hofweber & Velleman, 2011, p. 50)شود مي

ها هماني رویدادها یا فراینداما در طرف مقابل، این

شننود؟ هافوبر و ولمن برای توضننيح مي تعيينچگونه 

همناني رویدادها و فرایندها از مثال نوشنننتن یک این

نوشتن یک چک  مانندرویدادی  کنند.چک استفاده مي

 اجزای زمننانيبگيرینند. این رویننداد واجنند  را در نظر

                                                      
1 Personal identity 

اسنننت کنه شنننامل لحظات متوالي ریختن جوهر از 

خودنویس بر روی کاغذ است. آنچه از این رویداد در 

ریختن برای مثال، وجود دارد ) مشنننخص لحظة کی

چننک در حننال  تعيين اینکننهجوهر(، برای  هیننک قطر

شدن است کافي نيست. یک قطره جوهر که در  نوشته

گذارد، اثر خود را روی کاغذ ميمشننخص  لحظة کی

فقط منحصننر به آن لحظه باشنند و در ممکن اسننت 

لحظات آتي جوهر خودنویس خشک شود و جوهری 

 نه، بنابراین ؛نباشد تا رویداد نوشتن چک را کامل کند

 لحظه کیمحدود به  تمناميت زماني یک رویدادفقط 

 ينتعي افتدبلکه آنچه در هر لحظه اتفا  مي ،نيسنننت

بيان  بهکنند چه رویدادی در حال وقوع اسنننت. نمي

 نيست و آنچه در لحظه لحظه کیهمه چيز در دیگر، 

 & Hofweber)رویننداد نيسنننت آن اسنننت کنناملاً 

Velleman, 2011, p. 50) . 

 یاياشنننبنابراین، ما به یک ملاک برای تمایز بين 

دسنننت پيدا کردیم. اگر بر  شنننوندگانواقع وفيزیکي 

زمنناني آني تمرکز کنيم،  ةرش و قطعننروی یننک بُ

یننک امر انم از شننني  فيزیکي یننا  بفهميمتوانيم مي

ود ش تعيين لحظه آنکامل در به طور تواند رویداد مي

هر دو نظریه،  رویدادها، پاسنننخ رابطه باینا خير؟ در 

گرایي و ممتنندگرایي، منفي اسنننت؛ هر دو یعني دوام

 در کامل به طور دادهایروچيسنننتي پذیرند نظریه مي

 یاياشننن رابطه بااما در  ؛شنننودينم نييتع لحظه کی

زیکي في یاياشننگویند فيزیکي چطور؟ ممتدگرایان مي

یعني در لحظه هویتشان  ؛رفتاری شبيه رویدادها دارند

 گرایان معتقدشنننود. در طرف مقنابل، دوامنمي تعيين

طور که شنبيه اشنخاص هستند و همان  اياشنند هسنت

کامل متعين  به طور لحظه کیندر  هوینت شنننخص

 فيزیکي نيز چنين هستند.  یاياشاست، 
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موضنننوع اگر در  ،، اولاًبالامطالب  بنه توجنه بنا

 را اجزای زمانيوجود  ،گرا باشننيم، ثانياًاسننتمرار دوام

ي بدانيم، فيزیک یاياشها را شبيه حالت ،بپذیریم و ثالثاً

 هسننتند دارای امتداد زمانيها امور باید بگویيم حالت

ور ام شوندگانواقعشوند و مي تعيين لحظه کیکه در 

 تعيين لحظه کیهسنننتند که در  دارای امتنداد زماني

را از زمان  P ویژگي oشوند. برای مثال، اگر شي  نمي

1t  10تاt زماني  ة، شي  آن ویژگي را در دامنمتمثّل کرد

10t-1t شنننده، یادزماني  ةدارد. اگر در هر لحظه از دامن

صاد  بود، پس یک حالت در طول  «است o ،pشي  »

یک ویژگي ایسننتا  pزماني برقرار اسننت و  ةاین دامن

ه ب داشننتن باورمثلث بودن یا  اینکه مانند) خواهد بود

برای مثال، یا  کندلحظات صد  مي ةدر هم «1+1=3»

سال شيرین را دوست داشت،  10اگر خسرو به مدت 

داشتن شيرین  دوسنت ،سنال 10در تمام لحظات این 

 1tحرکت از  واسطة به oاما اگر شي   ؛(کندصد  مي

 کیای که در گونه ، بهتمثّل کردرا م P ویژگي 10tبنه 

صاد  نباشد، یک رویداد یا  «است o ،pشني  » لحظه

 Pدر حال وقوع است و شده یادزماني  ةفرایند در دامن

 . زدن قدممانند  ،پویا خواهد بود یک ویژگي

اد ، در امتدشوندگانواقعها و بنابراین، تمایز حالت

زماني و داشننتن جز  زماني نخواهد بود؛ هر دو مقوله 

 اجزای زمانيهستند و طبعاً دارای  دارای امتداد زماني

تمننایز این دو مقولننه در این در نوض، خواهننند بود. 

 و های ایسنننتاویژگي ها در واقعاسنننت کنه حنالت

 .کنندمي متمثّلرا  های پویاویژگي شوندگانواقع

 

 ندهایفرا و دادهایرو زیاتم وجه 2-3

خواهيد در یک مسابقة دو شرکت کنيد. فرض کنيد مي

                                                      
1 Telicity 

1 Telic 

خط پایان یک کيلومتر از خط شننروع مسننابقه فاصننله 

 نظر دردارد. دویدن شننما در طول این مسننير، بدون 

 رنظ دریک فرایند اسنننت و با  ،نقطنة پنایاني گرفتن

. یک رویداد است ،نقطة پایاني و رسيدن به آن گرفتن

 ،نقطة پایاني، یعني نبور شنننما از خط پایان مسنننابقه

ما دستاورد ش ،پایاني بر این رویداد است و در حقيقت

ه کهستند  های سطوحخواهد بود. دستاوردها شبيه لبه

بعُدی ندارند و صننرفاً برای تمایز سننطوح از یکدیگر 

دسنننتاوردها را باید  بنابراین، ؛شننوندفرض گرفته مي

بانث تمایز فقط آني دانسنننت که  شنننونندگنانقعوا

 شوند.از یکدیگر مي دارای امتداد زمانيرویدادهای 

د تمایز رویداد از فرایند وشميفهميده بالا از مثال 

آن نهفته اسننت. توصننيف یک واقعه  1مندیدر غایت

ای اسننت تحت ننوان رویداد متضننمن ارجاع به نقطه

 شود و به پایاندر آن نقطه تکميل مي واقعة مربوطکه 

توصيف یک واقعه تحت ننوان  که يحال در ,رسدمي

 ,Rothstein)فرایند متضننمن چنين ارجاني نيسننت 

7, p. 2004)دیگر، روینندادهننا  نبننارت بننه ،. پنس

 شنننوندگانواقعو فرایندها   1غایي شنننونندگنانواقع

 فرایندها رویدادهای با پایان بازهسنننتند.   3غيرغنایي

. ستنده فرایندهای با پایان بستهولي رویدادها  ؛هستند

 کند کهدر صننورتي صنند  ميفقط تحقق یک رویداد 

ر د ة الفدوند اگربرای مثال، به پایان رسننيده باشنند. 

دوندة »، رویداد دمتر ناگهان بایسنننت 500دوی  یاثننا

ولي برای  ؛محقق نشننده اسنننت« متر دوید 500 الف

 هبازة زماني ک کمترینتحقق یک فرایند، کافي اسنننت 

رای بشود، اتفا  بيفتد. در آن محقق مي مربوط فرایند

یک متر دویده  2tتا  1t ازشده یاددوندة حتي اگر مثال، 

 کند. ، فرایند دویدن صد  ميدباش

 بيشتر از آنکه، رسنند این نحوه از تمایزبه نظر مي

3 Atelic 
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ا واقع، توصيف م شناختي باشد، زباني است. دروجود

با  ،دهدارجاع مي اتمامشبه نقطة زماني از یک واقعه 

ننوان رویداد و توصيف ما از همان واقعه بدون ارجاع 

 شود. مي بيانننوان فرایند  با ،نقطة اتمامبه 

 یابر مبنمادی  یاياشننتمایز به  طریق تشننبيه از

توان بين فرایندها و رویدادها ، نيز ميگيرینحوة اندازه

اند به دو که مکان را اشغال کرده اموری. فر  گذاشت

 1شننمارش با سنننجيدنيو  1جرم با سنننجيدني ةمقول

ای از طلا و نقره یا توده مانندشوند. اجرامي تقسيم مي

که بل ،نيستند شمردنيبزرگ یا کوچک از آب  يحجم

 ... و مقداری و يو بيش يکممانند هایي سننجبا کميت

لا، یک ط گفتتوان نمي ،بنابراین ؛شننوندسنننجيده مي

بزرگ از طلا  ایهتود توان گفتمياما  ؛ ... دو آب و

طلا تشکيل شده است. فرایندها  ترکوچکهای از توده

رایند مثال، ف برایهستند.  با جرم مواد سنجيدنيشنبيه 

ا بولي  ؛توان با شمارش سنجيدرا نمي دادن گاری هل

 آن راتوان مي يیا بيشننن يکممانند  هایيسننننجکميت

 هل ،کافي است. همچنين دادن هل کرد: کمي فتوصي

ت از قطعاممکن است فرایند  ننوان به رفتنراهیا  دادن

ده تشکيل ش رفتن راهیا  دادن هل ترکوتاهیا  ترکوچک

 يدنيسنج یاياش يکم فيتوص برای د. در مقابل،نباش

وی دو النگ مانندتعابيری صحيح از  توانيم شمارش با

ت توان گفنمي ،همچنين. استفاده کردطلا یا سه قایق 

یک قایق از دو قایق دیگر یا یک النگو از دو یا سنننه 

 ،مشننابه به طورالنگوی دیگر تشننکيل شننده اسننت. 

هل دادن گاری در امتداد کوچة برای مثال، )رویدادها 

با شننمارش سنننجيده نيز هفتم یا سنناختن یک قایق( 

ک یتوان گفت رویداد ساختن نمي ،همچنين .شوندمي

قایق از چند رویداد سنناختن قایق تشننکيل شده است 

(Crowther, 2018, p. 70; Mourelatos, 1978, p. 

                                                      
1 Mass-quantifiable  

430) . 

 یگيرنحوة اندازه یبر مبناتمایز رسننند به نظر مي

 به. رویدادها مندی باشننندغایت یبر مبناتمایز  ةلازم

 به. هسننتند شننمردني ،مند هسننتندغایتکه ایندليل 

مشننخص دارند  يو غایتمرز از آنجا که ، گرید نبارت

 ،متفرّد از رویدادهای دیگر هسنننتند ،دليلو به همين 

زماني ای از طلا که تودهمانند  ؛خواهند بود شننمردني

 شننمردني ،گيردالنگو مي مشننخص مانند يشننکلکه 

فاقد این غایت که اینبه دليل امنا فرایندها  ؛شنننودمي

 ،در هر صورت. وندشبا شمارش سنجيده نمي ،هستند

 که آنجا ازگيری منندی و اندازهوجوه تمنایز غناینت

در زبان  شننوندگانواقعبيشننتر نحوة توصننيف ما از 

 ند. کنها را تعيين نميمقولة وجودشناختي آن هستند،

 

 زیوجوه تما یابیارز 3-3

های آزمون بر يمبتنتمایز  وجوه اینباید توجه داشت 

ها افعنالي که بر حالتبرای مثنال، . هسنننتنندزبناني 

، مثلننث بودن( و بنناورداشنننتن)خوشنننحننال بودن، 

 متوجه ماننددسنننتناوردها )مرز یا غایت یک رویداد 

 (شنندن متوقفیا رسننيدن یا  دادن صيتشننخیا  شنندن

ار به کدر قالب اسننتمراری به دليل اینکه دارند، دلالت 

 لّ برافعال دا که يحال در؛ شوند، پویا نيستندنمي برده

دادها )سننناختن خانه یا رفتن به بازار( و فرایندها روی

 به کار برده( در قالب اسننتمراری زدن قدم)خوردن یا 

اسخ ، در پگرید نبارت بهشنوند، پس پویا هستند. مي

 کار چهدر حال چه کاری هستي؟ یا داری »پرسش به 

هننا و دالّ بر حننالننت از افعننالتوان نمي ،«کني؟مي

در »توان گفت نميبرای مثال،  .کرددستاوردها استفاده 

توان از افعالي که اما مي ؛«حال خوشنحال بودن هستم

در » :دالّ بر فرایندها یا رویدادها هسننتند اسننتفاده کرد

 «. زنمحال رفتن به بازار هستم یا دارم قدم مي

1 Count-quantifiable 
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 هایهزباني را باید به مقول هایهاین مقول آیناامنا 

 ةکنه تحت مقول تعميم داد؟ افعنالي شننننناختيوجود

زیرا  ؛اند شنننکل اسنننتمراری ندارندحالت قرار گرفته

 و فرایندهابرخلاف  کهدهند هایي را نشان ميموقعيت

طور همان و انددر طول زمان محقق نشننده ،رویدادها

ها در تطوّر ندارند و وجود آن هاکه بيان شنند، حالت

از نظر من، تمایز  ها کافي اسنننت.لحظه برای تعيّن آن

ملاحظننات  بر يمبتن شنننونندگنانواقعهنا از حنالنت

ر استمرا مسئلةای است که در نظریهو وجودشنناختي 

 کنيم. اتخاذ مي

افعال در شکل  کاربرددرست است که این مطلب 

در زبان به زبان فر  دارد. ممکن اسنننت  اسنننتمراریْ

به کار زبناني فعل دالّ بر حالت در قالب اسنننتمراری 

در شننکل  کاربرد فعلتوان نمي ،رو این از ؛شننود برده

اسنننتمراری را شننناهندی برای فراینند بودن و نندم 

را شاهدی برای حالت بودن در نظر گرفت.  کاربردش

کننه دالّ بر شنننکننل  یيهننانبننارتتوان مي ،همچنين

 .دیگر بازگو کرد یاسننتمراری فعل هسننتند را به نحو

ا را ب« بينمرا ميمن دارم یک شي  »نبارت برای مثال، 

 «مهست من به نحو ادراکي از یک شني  مطلع»نبارت 

اني این شننواهد زب بر هيتک با ،بنابراین ؛جایگزین کرد

با این های وجودشنننناختي پل زد. توان بنه مقولهنمي

را  شنننوندگانواقع، تمنایز مينان حنالت و اوصننناف

 هایهنظریتوان بر اسنناس طور که بيان شنند، ميهمان

ا با ر موضننوع اینن کرد. يگرایي و ممتدگرایي تبيدوام

 .Vendler, 1957, p) دیگر که وندلر یوجنه تمنایز

 .1همگني دهم: ، توضيح ميمطرح کرده است (146

  :ةواقعننهمگني e 10زمنناني  ةکننه در طول بننازt-1t 

اسنننت همگن خواهنند بود، اگر در هر  دادهر 

 زماني مربوط صاد  باشد.  ةلحظه از باز

                                                      
1 Homogeneity 

دارای  ةبين یک واقع های اسنننت کرابطههمگني 

. همگني برقرار اسننتاش اجزای زماني و امتداد زماني

نوع یک واقعه هم ةسازند اجزای زمانيگوید به ما مي

ها( اسنناس، فرایندها )فعاليت این هسننتند. برآن واقعه 

 برایها(، همگن هستند. برخلاف رویدادها )پيشنرفت

( دالّ بر x-ingاگر شننکل اسننتمراری یک فعل )مثال، 

د  باشد، ص خانه ساختنمانند یک رویداد )پيشرفت( 

مسنتلزم صد  « سناختخانه مي 10tتا  1tاز  S» ةگزار

بر یک  اما اگر ؛نيسننت« سنناخت خانه 5tدر  S» ةگزار

دویدن دلالت کند، در هر لحظه  مانندفرایند )فعاليت( 

کند. صد  مي« دوید S» ة، گزاریادشندهزماني  ةاز باز

این تمایز، در واقع، پيشننننهادی اسنننت که برای حل 

کس وپاراد .اسننتداده شننده  1اسننتمراریکس وپاراد

دهد که ارجاع مي زبناني معمنایبنه این  اسنننتمراری

توان از گذشننتة استمراری مسندهای دالّ بر فرایند مي

شتة ولي از گذ ؛)فعاليت( گذشنتة ساده را استنتاج کرد

اسنننتمراری مسنننندهای دالّ بر رویداد )پيشنننرفت( 

 ,Landman)گذشننتة سنناده را اسننتنتاج کرد توان نمي

1992, pp. 1-2).  

رویدادها غایت  اجزای زمانياز آنجنا که در واقع، 

اننند، از نوع آن رویننداد آن رویننداد را محقق نکرده

شود مندی رویدادها سنبب ميبنابراین، غایت ؛نيسنتند

اما در  ؛دنهمگن با رویداد کل نباش شنناناجزای زماني

این غایت وجود ندارد، اجزا  از از آنجا که  ،هافرایند

همگن  ؛ یعنيکه فرایند کل استهسننتند  همان نوني

تمایز رویدادها و فرایندها در همگني نيز  ،پسهستند. 

 محور است. و توصيفابسته و هامندی آنبه غایت

 اجزایرسنند تجانسنني که بين به نظر مي همچنين،

کل وجود  ةمثاب ینک فراینند و خود فرایند به زمناني

مقياسي است که ما برای تحقق هر جز   بر يمبتندارد، 

1 Imperfective paradox 
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دویدن در  رابطه بادر برای مثنال،  .میاگرفتنه نظر در

 در نظر گرفته 5t، اگر جز  زماني را تا 10t-1tزماني  ةباز

ولي اگر مقياس را ریزتر  ؛کندباشيم، دویدن صد  مي

برداشننته اسننت و  قدم کیکنيم، احتمالاً دونده فقط 

در آن لحظه دویدن صد  نخواهد کرد. همچنان  ،طبعاً

 ، اگر مقياس تقسننيمغيرشننمردنيکه در اجرام و مواد 

رسيم که از جنس هایي مياجزا  را ریزتر کنيم، به اتم

بزرگ از طلا از  ایهنيسنننتند؛ شننناید تود دن مواهما

ولي  ،طلا تشنننکيل شنننده باشننند ترکوچکهای توده

ای بنابراین، بر ؛اش قطعاً از طلا نيستندهای سازندهاتم

بتوانيم بگویيم یک فرایند همگن اسنننت، باید  اینکنه

ي ط موردنيناز برای تحقق فرایندزمناني  ةبناز کمترین

 ,Taylor, 1977)شود تا فرایند در آن بازه صد  کند 

p. 211) . 

 ،همگن نيسنننتند لحظه به لحظهبنابراین، فرایندها 

ها اما حالت ؛زماني همگن هستند ةباز کمترین بلکه تا

رسننند یا ناهمگن؟ به نظر ميهسنننتند  چطور؟ همگن

 ,Rothstein)هسنننتند  1همگن تا لحظهها فقط حالت

2004, p. 14) . ،سنننال از  10اگر خسنننرو برای مثال

نمرش را ناشق شيرین بود، در هر لحظه از این مدت 

 در اثرها ناشنننق او بوده اسنننت. همگن بودن حالت

 اسننت که شننوندگانواقعها و بين حالتهمان تمایز 

 تعيينها بمانند اشيا  مادی در لحظه . حالتمطرح شد

يين توان تعشننوند؛ یعني با اسننتناد به یک لحظه ميمي

وجود دارد.   ایکرد چه حالتي برقرار است یا چه شي

از  یاحالت ممکن اسنننت بازه کیدر واقع، اگرچنه 

رار برق یباشد، برا يامتداد زمان یزمان را پر کند و دارا

 ؛ستيوابسته ن يبودن ذاتاً و ضرورتاً به آن امتداد زمان

 امنا فراینندهنا و رویدادها برای تحقق به امتداد زماني

ذاتاً و ضنننرورتاً امتداد زماني از این رو، دارند و  نيناز

                                                      
1 Homogeneous down to instants  

 دارند. 

به  ،شنندن برقراربرای ها حالت باید توجه داشننت

 برقراری از شيپ)رویدادها یا فرایندها  از وقوع برخي

حالت پدر  ،برای مثال. نياز دارند( زمنان بنا آنینا هم

شنننود که بودن برای ینک شنننخص زماني برقرار مي

یا دمای  ،دنازدواج محقق شننده باشمانند رویدادهایي 

درجه اسننت حالتي است که برقرار بودنش از  60آب 

1t  10تنناt  مسنننتلزم وقوع فرایننندی از جنس جنبش

، حال این با ؛زماني اسنننت ةمولکولي در همنان بناز

ایسنننتا ، یابندمي تمثّلها هنایي کنه در حنالتویژگي

 وابسنننته ها ذاتاً به گذر زمانبرقراری آن و هسنننتند

 ةاگر یک حالت در طول یک بازبرای مثال، . نيسنننت

 زماني ةباز ای از اینزماني برقرار شده باشد، هر لحظه

رار برقشننده یادحالت  در نظر بگيریم، قبل از آنْ را که

و در نتيجه، بعد از آن لحظه به برقرار  اسنننت شنننده

هنوز محقق نشده باشد  اینکهدهد؛ نه بودنش ادامه مي

 د. زماني وابسته باش ةو برای تحققش به گذشت آن باز

 

 هاآن یزمان شکل و یادراک یهاتجربه -4

 یننافتن تمثّننلکننه موضنننوع حننال برگردیم بننه این 

هنای تجربي را چگونه باید تحليل کرد. الکس ویژگي

 بههيچ دليلي برای وجود تجربنه  اسنننت مندنيبرن 

اذنان او، طبق امنا  ؛ینک روینداد وجود نندارد ننوان

بودن ینا رویداد بودن  تفناوتي بنينادی مينان حنالنت

 یافتن تمثّل، در هر صنننورتهنا وجود دارد. تجربنه

هنای تجربي را بنایند حنالنت قلمنداد کنيم یا ویژگي

های تجربي را باید ، ویژگيگرید نبارت بهروینداد؟ 

 پویا بدانيم یا ایستا؟ 

 هبها نندم تعهد به وجود تجربه، الکس برنبرای 

با . اهميت دارد شناختي جزئيویدادهای روانر ننوان
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های ادراکي به مشننابهت تجربه نظر ، ازاین اوصنناف

را های ادراکي دیندگاه حالت بودن تجربهاو بناورهنا، 

. انتراض نخسننت به برن این است که دهدميترجيح 

 ست، حالتا مقصنود او 1اگر سنادگي وجودشنناختي

 یافتن تمثّلکه نظر  این رویداد بودن تجربه، از یا بودن

 ةف، در یک کدهندتوضنننيح مي را های تجربيویژگي

. تجربه، چه حالت باشنند و چه رویداد، هسننتندترازو 

 ویژگي کنندةمتمثّل ومحتوای بازنمودی  حامل ذهني

های بننابراین، حالت بودن تجربه ؛بنازنمودی اسنننت

 کند. نمي برآوردهادراکي غرض از سادگي را 

واقع،  ، درهاتجربه نظر از سنننادگي، آیاصنننرف

های ویژگيهای تجربي و ویژگي هنای ذهنيحنالنت

يل را باور یا م مانندایستا هستند؟ نجالتاً، حالتي ذهني 

برقرار است. در  pباور دارد  10tتا  1tاز  Sفرض کنيد: 

 .صاد  استیادشده زماني، باور  ةاز این باز هر لحظه

، حالت ذهني باور یادشننندهزماني  ةدر طول باز ،پس

ست ا همگن تا لحظه باور، بيترت به این ؛برقرار است

زماني  ةدر طول بناز Sو در نتيجنه، این حقيقنت کنه 

ود شتعيين ميدارد، با این حقيقت باور  pمشخص به 

در هر یک از لحظاتي که  Sشود که و توضيح داده مي

باور دارد و  pزماني را تشننکيل داده است، به  ةآن باز

بننه بيننان دیگر، در آن حننالننت قرار دارد. برای یننک 

هننای ادراکي را تجربننهکننه  برن مننانننندبننازنمودگرا، 

داند که باور ميمانند ای ای یا رابطههای گزارهگرایش

شنننود، تجربه هم باید بين سنننوژه و محتوا برقرار مي

بنابراین،  ؛حالت قرار گيرد ةبناورهنا در مقولن مناننند

ه های ایستایي باشند کهای تجربي باید ویژگيویژگي

 .یابندتمثّل ميتوسط سوژه 

بيایيد فرض کنيم سنننوژه  ،یابي این ادنابرای ارز

ادراکي تجربننه  بننه نحوآني و غيرآني را  ةدو واقعنن

                                                      
1 Ontological simplicity 

ن ای در آسمافرض کنيد به سننتارهبرای مثال، کند. مي

 دیناپد ةشننود. واقعاید و ناگهان ناپدید ميهخيره شنند

ن ر نيست. ایبافتد و زماناتفا  مي لحظه کیدر  شدن

که  زماني ةدر حقيقت، مرزی اسنننت برای دامن ،واقعه

روشننن بوده اسننت.  شنندنيرؤیتسننتاره در آن دامنه 

ادراک ما از حضننور ستاره در  ،سننت در این سننناریوا

؛ نيست شدنش دیناپدادراک رویداد  یيتنهابهآسنمان 

 دیناپدادراک  یيتنهابههمچنان که ادراک ندم سننتاره 

 شنندن دیناپد ةعبلکه ادراک ما از واق ،نيسننت شنندنش

سننتاره مسننتلزم دو ادراک از حضننور و ندم حضننور 

 در برابرای یعني اگر آسننمان را صننحنه ؛سننتاره اسننت

اره، ست شدن دیناپدچشنمانمان فرض کنيم، تا قبل از 

 کنيم و بعد ازادراک ميیادشده  ةاین صحنه را با ستار

ادراک آن  آني سننتاره، صننحنه را بدون شنندن دیناپد

ه اسنننتنتاج کرد ک طورنیاتوان بننابراین، مي ؛کنيممي

آني مستلزم ادراک ما  شنوندگانواقعحتي ادراک ما از 

، در مثال یادشننندهاز چيزی اسنننت که آني نيسنننت. 

 ةست در یک دامنا چشننمان ما در برابرای که صننحنه

 زماني بر ةزماني اسننتمرار پيدا کرده است که این دامن

. شاهدش این ارددحضور و ندم حضور ستاره احاطه 

یک شي ،  شدن دیناپدمانند آني  ةاسنت که یک واقع

توان بنا ینک نکس ثبنت کرد، بلکه برای ثبت را نمي

 ,Soteriou)کرد  یبردارلميفای باید آن را چنين واقعه

2013, p. 96) . 

 بهطور به نظر رسنند که در نگاه اوليه، شنناید این

شني  )ستاره( ناپدید شد، ما  لحظه کیدر دليل اینکه 

به نحو ادراکي اطلاع  لحظه کیآن در  شدن دیناپداز 

توان طبق تعریف ، ميبيننترت بننه اینپينندا کردیم و 

را یادشنننده حالت، اطلاع ادراکي مقولة از شنننده ارائه

 ظهلح کیاین اطلاع ادراکي در زیرا  ؛حنالنت بدانيم
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ن اطلاع و همان لحظه در تعيّاسنننت حناد  شنننده 

 ةاینکه ادراک واقع به توجه بااما  ؛تادراکي ما کافي اس

یک ای است که در مستلزم وجود صحنه یادشنندهآني 

و حضنور و ندم حضور شي  دارد  تداوم زماني ةدامن

 ةدر طول بازکه اطلاع ادراکي  ،را در بر گرفته اسنننت

، حالت نخواهد است افتهی تداوم ة مربوطزماني صحن

 هب لحظهاگر اطلاع ادراکي حنالت بود، باید زیرا  ؛بود

آنچه در هر لحظه  که يصورت در ؛بودهمگن مي لحظه

 ایشننود، فقط به صحنهمي تعيينزماني مربوط  ةاز باز

شود و نه است که در همان لحظه بازنمایي مي مربوط

 است.  افتهی تداومزماني  ةای که در طول بازصحنه

ای غيرآني را ادراک فرض کنيم سوژه واقعه ،حال

تر است. مشخصاً، در این مورد واضحموضوع کند. مي

در چنين مواردی متعلَّق ادراک ما رویدادها یا فرایندها 

حرکت یک خودرو در طول یک خيابان. مانند هستند؛ 

ه ب شدن محققي برای شوندگانواقعست چنين واضح ا

بر هستند. فرض کنيد زمان نياز دارند و ذاتاً زمان رگذ

اتفننا  افتنناده  10t-1tزمنناني  ةحرکننت خودرو در دامننن

توانيم بگویيم ما این واقعه را ادراک ميزماني اسنننت. 

اجزای از  10t-1t یهننادامنننهریزایم کننه در طول کرده

ر اگر دبرای مثال، مطلع باشننيم.  مربوط رویداد زماني

حرکت  10lبه  1lخودرو از موقعيت مکاني  10t-1t دامنة

کند، ادراک چنين حرکتي مسننتلزم این است که ما مي

حرکننت  اجزای زمننانياز  5t-1tزمنناني  دامنننةریزدر 

 ؛، مطلع باشنننيم5lبه  1lحرکت از برای مثال، خودرو، 

م بر مستلززمان ةبنابراین، اطلاع ادراکي ما از یک واقع

کشد تا اني که طول مياین است که به مقدار همان زم

همان  نيزاین واقعنه محقق شنننود، اطلاع ادراکي منا 

 مقدار طول بکشد. 

در این سننننناریو، آیا اطلاع ادراکي ما از حرکت 

از سنخ حالت  یادشدهزماني  ةخودرو در طول تمام باز

اگر زیرا  ؛پاسنخ منفي استواضنح اسنت که اسنت؟ 

اش لحظهاطلاع ادراکي منا حنالنت بود، باید لحظه به 

 ةکنه در هر لحظنه از باز یاگوننه بنه ؛بودهمگن مي

بود که ما از ، صنناد  مي3tبرای مثال، ، یادشنندهزماني 

 نبارت بهمطلع هسنننتيم.  10lتا  1lحرکت خودرو از 

بناید  10l-1l، اطلاع ادراکي از حرکنت خودرو از گرید

حالتي باشنند که در هر لحظه برقرار اسننت. طبيعتاً، تا 

 سننتا ه رویداد یا فرایندی که متعلق ادراک مازماني ک

محقق نشنننود، حننالننت مطلع بودن مننا از آن برقرار 

فقط از بخشي از  3t-1tواضح است ما در اما  ؛شودنمي

بنابراین،  ؛يمهسنننت ع، مطل3l-1lحرکنت خودرو، یعني 

 تعييناطلاع ادراکي مننا از حرکننت خودرو در لحظننه 

بلکه  ،شننودشننود و توسننط آن توضننيح داده نمينمي

زماني  ةاطلاع ادراکي ما از حرکت خودرو در طول باز

 شود. شود و توسط آن توضيح داده ميمحقق مي

 

 یریگجهینت -5

 هایتجربه وجودشنننناختي تيماه ،در این نوشنننتار

 پيشپرسننش را  نیا ژهیو به .کردم يرا بررسنن يادراک

در  یيدادهایروسان ها را بهآن توانيم ایکه آکشننيدم 

ز و ا . در ابتداکرد یبنندطبقنه يکیزيچنارچوب متناف

ي های ادراکتجربهبندی دلاینل طبقه منظر الکس برن،

 .ارزیابي شدندانتقادی  به صنورت ارویداده مقولة در

زبنان متعارف و  از یاین دلاینل شنننامنل شنننواهند

شنننواهد نوع اول، بيان رابطه با در نگری بودند. درون

در شننند کنناربرد مفهوم تجربننه در اظهننارات روزمره 

توان برداشت کرد که ای است و نمينامهزیست معنای

مفهوم تجربنه در این اظهنارات بنه رویدادهایي درون 

شننواهد دوم، رابطه با در دهد. خود سننوژه ارجاع مي

برن با توسننل به تز شننفافيت تجربه نشننان داد تجربه 

رار نگری قتواند متعلّق درونهویتي جزئي نميسان به

 مشخصای چه رسد به اینکه آن را تحت مقوله ،گيرد

 وانترا نميهای ادراکي تجربهبننابراین،  ؛منندرج کنيم
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 رویدادها در نظر گرفت. مقولةتحت  يسادگبه

را دینندگنناه جنایگزیني )طبق نظر برن( در ادامننه، 

ننوان  بننه هننای ادراکي راکننه تجربننه مطرح کردم

 ،طبق این دیدگاهکند. ای معرفي ميهای گزارهگرایش

هایي هسننتند که باورها حالت مانند ی ادراکيهاتجربه

 ودشها با محتوا مرتبط ميگرفتن در آن با قرارسنوژه 

؛ یابندطول زمان گسننترش مي و نه رویدادهایي که در

 هایيحالت مثابة به توانهنا را ميآن ،ترتينببنه این 

به نظر  .شنننوندکه در طول زمان برقرار مي کرد تلقي

رسند دیدگاه برن را بتوان ذیل دیدگاهي موسوم به مي

 ،شوندگانواقع، در مقابل دیدگاه گانددهنادامهدیدگاه 

ا توان مدنای برن ررسد بمي، به نظر نابراینب ؛قرار داد

الت و ح مقولةبه دو بخش تقسيم کرد: اول اینکه بين 

مایز وجودشنننناختي وجود دارد و دوم اینکه رویداد ت

 های ادراکي رجحان دارد.تجربه حالت بودن

پرسننش اصننلي این بخش اول مدنا،  با رابطه در

مختلف  يهایمينان مقولهتمنایزهنای کنه آینا  اسنننت

یا هستند  وجودشننناختيها همچون رویدادها و حالت

 .گردندها بازميتوصننيف ما از پدیده نحوةبه  صننرفاً

و  هاتعمق بيشتر در ساختار زماني پدیدهسعي کردم با 

به این پرسننش پاسننخ  ،توسننل به مفهوم شننکل زماني

که  دهندارجناع مي هنایيهمقولن بنهدهم. این مفهوم 

 توسط پر کردن ظرف زمان هایشنيوه ةکنندتوصنيف

اند از: نبارتیادشنننده  هایه. مقولهسنننتند هاپدیده

در این مسير، بحثي  .حالترویداد، فرایند، دستاورد و 

بيه ها را شاینکه اگر حالترابطه با پيش کشيده شد در 

 در نظر بگيریم،اسننتمرار موضننوع اشننيای فيزیکي در 

)رویدادها و  شننوندگانواقعها را از توانيم آنآنگاه مي

م به این نتيجه رسننيد ،متمایز بدانيم. در آنجافرایندها( 

)و نننه گرا امدو( 1)اسنننتمرار موضنننوع کننه اگر در 

 اجزای زماني را بپذیریم و( 1)بوده باشننيم، ممتدگرا( 

ها را به اشننيای فيزیکي تشبيه کنيم، به نظر حالت (3)

خوب برای  يملاک بتواننند تعيّن در لحظننهرسننند مي

 باشد. شوندگانواقعها و استقرار تمایز ميان حالت

اسنننتدلال شننند  در رابطنه بنا بخش دوم مندنا،

 تمثّل های پویا هسنننتند وهنای تجربي ویژگيویژگي

های ادراکي را ها توسط سوژه تجربهاین ویژگي یافتن

رویدادها، قرار  ، مشننخصنناًشننوندگانواقع ةدر مقول

سننوژه برای بازنمایي اموری که دارای امتداد  دهد.مي

هایي که در طول امتداد زماني و ویژگيهسننتند  زماني

چه این یعني شنننوند )دارنند ینا محقق مي ینا تنداوم

ای ه(، باید ویژگيپویاباشننند و چه  ایسننتاها ویژگي

وند. شکه در هر لحظه تجدید مي را متمثّل کند  تجربي

هنای تجربي، مشنننخصننناً ، ویژگيگرید نبنارت بنه

لکه ب ،توانند ایسننتا باشننندبازنمودی و پدیداری، نمي

رای ها بدر آن لحظه به لحظهو تغيير هسننتند ذاتاً پویا 

ط شر (مندزمان)آني و غيرآني  شوندگانواقعبازنمایي 

های تجربي پویا هسنتند، اگر ویژگي ،لازم اسنت. پس

ها توسنننط سنننوژه نيز تحت مقولة ینافتن آن تمثّنل

  شود و نه حالت.مندرج مي شوندگانواقع

 بهتر از يند تا درکنکبه ما کمک مي مبناحثاین 

هننا در چننارچوب ادراکي و جننایگنناه آنهننای تجربننه

 بارةبنيادین در هایپرسشمتافيزیکي داشته باشيم و به 

، با وجود این م؛ها پاسنننخ دهيماهيت و سننناختار آن

 يهاید که به پژوهشنمانهایي باقي ميهمچنان پرسش

ای اجزميان  رابطةمانند ؛ دارند و مسننتقل نياز بيشننتر

ار یا سازوکادراکي  تجربةادراکي با خود  تجربة زماني

ها نشنننان پژوهشاین . های زمانيبنازنمنایي ویژگي

 واسنننطة به فقط های ادراکي نهتجربنه خواهنند داد

 هایبنه دليل ویژگي کنهبلمحتوای بنازنمودی خود، 

د دارن ویژه يهایشنننان نيز پيچيدگيزماني و پدیداری

یک چارچوب ثابت  ها را درآن يسادگبهتوان که نمي

 .بررسي کرد و قطعي
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